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 چکیده
هاي اي از داستانرشته است کهاب ـقلب روایی کتیاوش و تداوم آن، کیخسرو، ـاسطورة س ،شاهنامهدر 

است. همین نقش را در فرهنگ ایرانی، آیین نوروز داشته است.  هدادمرتبط (کین سیاوش) را به هم پیوند 
با سنت نیاپرستی هندواروپایی و باورهاي بومیان  است کههاي پیشازرتشتی ریشه با نوروز، تنها آیین باستانی

مهاجرت سیاوش به توران، مظهر هبوط او به جهان زیرین  شاهنامهایران نیز ارتباط داشته است. در 
به روي زمین (بهار) و مشابه  ويزدایی شدة بازگشت (زمستان) و بازگشت کیخسرو به ایران، نمود اسطوره

اش در آغاز بهار است. در داستان تبعید ایزد همسان بابلی (تموز) به جهان زیرین و بازگشت پیروزمندانه
. این برکت نیاز به قربانی باردمیکیخسرو به ایران، پس از هفت سال خشکسالی، باران  سیاوش، با بازگشت

برنشستن کوسه و ساکئا  ،تري در دل آیین اصلی (نوروز/ آکیتو)، مثل میرنوروزيهاي جزئیدارد که آیین
سیاوش، در  اند. مطابق تحلیل این جستار، نقش همسان نوروز با داستانبراي تداوم این نقش شکل گرفته

هاي باستان آیین زمستانی، سیاوشان (بخش سوگ) و یافته است: در آییندو بخش این آیین تبلور می
ت که در شاهنامه همسان دو داستان سیاوش (با پایان منتهی ـبهاري، فروردینگان (بخش جشن) بوده اس

ی در سنت ایرانی، سیاوش، عنـبه سوگ) و کیخسرو (پایان منتهی به جشن پیروزي بر افراسیاب) است. ی
اند. داستان زمستان و کیخسرو داستان بهار بوده است. همین نقش را در فرهنگ سامی، تموز و آکیتو داشته

توانسته ارتباطی به ریشۀ مشترك این بنابراین تداوم نوروز در فرهنگ و تمدن ایران عصر اسلامی، نیز می
 آیین در خاورمیانۀ کهن داشته باشد.
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  مقدمه
النهرین، مساله تازه اي نیست. اول بار در جهان پژوهشگران شوروي سابق ارتباط سیاوش با تموز و اساطیر بین

اسطورة چون تولستوف و دیاکونوف و در ایران مهرداد بهار به این مساله پرداختند. دیگر پژوهشگرانی که به 
هاي چهارم و پنجم هـ. ق. و بعد از آن توجهّ تر به منابع نوشتاري متعلّق به سدهاند نیز بیشسیاوش پرداخته

هاي باستان شناسی اند. در این جستار در تکمیل رهیافت منابع، به یافتهاند و رهیافت جدیدي طرح نکردهکرده
پردازیم و ضمن تحلیل آیین را با فرهنگ عامّه می-آیین سیاوش و ارتباط این اسطوره-مرتبط با اسطوره

هاي فرهنگی و تمدنی هاي نوروزي مرتبط با اسطورة سیاوش و تموز به بررسی شباهتاساطیري آیین -آیینی
پردازیم. با توجه به تداوم آیین آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو می-ها باهم و مشابهت ساختار اسطورهاین آیین

شود که یکی از دلایل هاي منطقه، این فرض جستجو میاسلامی و نفوذ آن به کل فرهنگنوروز در عصر 
هاي مشترك این آیین در فرهنگ سامی قدرت تطبیق این آیین با فرهنگ مسلط اسلامی در عصر خلفا، ریشه

 بوده است.
 

 آیین نوروز و سیاوش. 1
 نیرنگستانمتن پهلوي  کوتاه اشارة بینیم،می را نوروز نام که جایی ترینقدیمی است.نیامده  اوستا در نوروز نام
 سال نیست، بلکه منظور روز یکمین یا فروردین ماه از اورمزد روز نوروز است که در آن، منظور از نوروز، به

 ارــآث دیگر ). در3: 1388است (مزداپور،  فروردین (ششمین روز نوروز: نوروز بزرگ) ماه از ردادــخ روز
 و بندهشن در جمله آن از ود؛ـشیاد می بزرگ نوروز وانـه عنــب ماهفروردین و خردادروز هم ازپهلوي 
 با ارزش خجسته حوادث از بلندي فهرست ،خرداد روز فروردین ماه کوتاه رسالۀ و زادسپرم هايگزیده
: 1371، هاي پهلويمتنشود (اشاره می جمشید روزگار در نوروز گذاريبنیان به آید ومی روز این کیهانی

147-141.( 
 بنا بر برجاي مانده، بهتر میلادي 1950 و خورشیدي 1330 هايسال حدود تا که زردشتی زندة سنّت در
 به دوم نوروز این گیرند.می هم را دیگري نوروز کنند،نمی بهـمحاس را کبیسه آن در هـک میــقدی تقویمی
 سال« آن به که بهاري نوروز برابر در گویند،می »مردگان روز اورمزد« را آن روز نخستین و افتدمی تابستان

 و خانه بام بر افروختندرگذشتگان، آتش براي مراسم برگزاري جز »مردگان روز اورمزد« در گویند.می »نو
 هم زندگان براي مراسمی البتّه است و سنّت از آرامگاه هم بخشی یا دخمه به رفتن ،یشتفروردین خواندن
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 همواره نوروز جشن کنونی، ثابت و منظّم تقویم نبود علّت). به4: 1388شود (مزداپور، می اجرا آن دنبالبه
 تابستان در را جشن این گاهی که است شدهثبت  تاریخی کتب در و شودنمی برگزار بهار روز اوّلین در

 .)477-478: 1389هینلز، (کنند می برگزار
بیرونی، ؛ 1/44: 1366(فردوسی، دانند می جمشید به منسوب را نیز نوروز بیرونی و ابوریحان شاهنامه

1386 :327.(  
 که ایران است نجد آریاییپیش بومیان عید عید، این که است نوروز این عید خاستگاه نظر بهار دربارة

ن مرگ و رستاخیز ـآییدر ایران  ).495: 1396شده بود (بهار،  هم رایج النهّرینبین در هاسومري طریق از
نشینند و با وگ سیاوش میـاز عید به س ب که چند روز پیشـترتیاینخورد؛ بهوروز پیوند میـا نـاوش بـسی

جاکه پردازند؛ چنانکه گویا سیاوش زنده شده باشد؛ البتّه ازآنادي میـن و شـیدن نوروز، به جشـفرارس
شوند، آیین سوگ سیاوش ابتدا در آغاز تابستان روع میهاي سغدي و خوارزمی با آغاز تابستان شتقویم

اس روایت ـبر اس). 226: 1397آمیزد (بهار، شود و بعدها با نوروز درمی(آغاز انقلاب تابستانی) برگزار می
 دروازة که محلّی در را و سیاوش است نوروز ازقبل  سیاوشی هايعزاداري انجام ) زمان32: 1363نرشخی (
کنند. در ایرانِ گذشته برگزاري مراسم سوگ براي سیاوش نقش مهّمی دارد. می دفن خوانند،می غوریان
برند و به گریه و ها چراغ میروند. براي آناي قبل از نوروز مردم به دیدار آرامگاه درگذشتگان میــروزه

هند. این آیین نشانۀ آن است ها یاري دبخشیدن دوباره به آنپردازند تا ارواح مردگان را در حیاتزاري می
شود به کمک بازماندگان ها سبب میدادن طبیعت را دارند و زاري براي آنکه ارواح مردگان توانایی تغییر

نشین امروزه نیز این مراسم در مناطق زاگرس خود بیایند و دوباره سرسبزي و باروري را به طبیعت بازگردانند.
 برگزاري آیین مرگ ایزد از نمادي آیین دهند. اینان آن را انجام میتر زنشود و بیشایران برگزار می

شود تا دوباره او به جهان ب میـتن و عزاداري بر مرگ سیاوش سبـگریس ت.ـاس ایزد گیاهی شهیدشونده/
 سوگ براي سیاوش مراسم با سال روزهاي آخرین در را طبیعت مرگ و زمستان زندگان بازگردد. مردم

 خسرو،است، به شکرانۀ بازگشت او در قالب کی گیاهی حیات تجدید که بهار آغاز روز در د وکننمی برگزار
 ). 169: 1398پردازند (بهار، می کوبیجشن و پاي به

 شمع کردنروشن و هاآرامگاه در بردنچراغ  دارد. جریان ایرانیان ما میان در کهن آیین این هم امروز
 ترتیب،اینبه و گردندبازمی خود هايخانه به ارواح که گرددبرمی اساطیري باور این به مزار مردگان سر بر

 دیدار براي و خود خانۀ به نوروز در و فروردین طلیعۀ در چون فروهرها شود.می روشن هاآن بازگشت مسیر
 براي و شوندمی خوشدل خانه ندگیـدرخش و زگیـپاکی دیدن از گردند،بازمی خانواده و بازماندگان
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 ببینند، ناآراسته و نشدهپاك درهم، و آشفته را خانه اگر کنند، امّامی دعا خانه برکت و خانواده شادکامی
 نوروز روز باورند، این بر که کنند. کسانیمی ترك را خانه نخواستهبرکت و دعانکرده و شوندمی غمگین

 ناخشنود شوند. چراغ و نیابند خانه در را خانهصاحب فروهرها که خواهندنمی چون روند،نمی بیرون خانه از
 ببینند، خاموش را خود فرزندان هايخانه چراغ اگر فروهرها زیرا باشد، روشن باید هاشب این در هاخانه

 در بنمایانند، بهتر فروهرها بر را راه کهاین براي برد.می هاخانه از را ها برکتآن غمگینی و شوندمی غمگین
 مراسم بزرگ، نوروز شب درست و روز پنج این پایان در روایتیبه و گاهنبار آخرین روز پنج آغاز
 سال که دهند خبر نزدیک و دور به هم و باشد فروهرها گشايراه هم که دهندمی انجام هابام بر افروزيآتش
 .)22: 1370آید (آموزگار، می نو

نوروز پدیدار  با سیاوش پیوند است که در مسألۀ زمان باستان ایران باورهاي و اساطیر در مهم وجه یک
مناسکی دارند که در زمان اساطیري تکرار  -اوش و تموز ساختاري آیینیــهایی مانند سیروایت ود.ــشمی
 داندمی کارش، مرتبط و کشت با آن را کند وباروري را هر ساله تکرار می هايجشن بدوي شوند. انسانمی

 ازلی ايحادثه با را اشزندگی و به این شکل دهدمی آیینی هویتّی اشزندگی امور م این آیین بهو با انجا
 ).198: 1384دهد (قائمی، پیوند می

 
  رویاندنسبزه آیین .1-1
 این است. آن افکندنآببه و رویاندنسبزه است، ایزد نباتی هايآیین یادآور که نوروزي مراسم از یکی
 القاي و زدنتفأل ايگونه شود،می انجام طبیعت رویش فصل و بهار فصل آغاز با زمانهم ایران در که مراسم
 از زمستان روزهاي آخرین در رویاندنسبزه آیین شود.می محسوب طبیعت به باروري و رویاندن مفهوم
 یادگار مانده به روزگاري از و دارد کشاورزي زندگی در ریشه که است ایرانی نوروز هايرسم ترینقدیمی
 در ایرانیان رویاندنسبزه رسم آورند.می روي کشاورزي به گرديبیابان و شبانی زندگی از ایرانیان که است
: 1384دارد (الیاده،  است، جاي رستاخیز و شـآفرین به مربوط ایرانی که باورهاي کلّی نظام در نوروز ایاّم
 نباتی هستند خداي نماد هاسبزه است معتقد و دهدمی سیاوش پیوند با را نوروزي هايسبزه بهار ). مهرداد77
 ).331: 1398سپرند (بهار، می نباتی خداي همسر یا مادر آب، به را هاآن که

 ها گیاهانیآن است. زنان وسیلۀبه گیاهان و سبزه رویاندن آدونیس، و تموز جشن در رایج رسوم از یکی
 هشت ازپس  گاهآن د.ــکنمی رشد خوب روز هشت طی که ايگونهدهند؛ بهمی پرورش و کنندسبز می را

 کنار به آدونیس مردة تندیس با همراه را هاسبزه آن آدونیس، براي سوگواري مراسم و هاآیین روز ضمن
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 طلب بارانِ خواهند می با آن که است تقلیدي آیین نوعی جادوي این اندازند.می آب به و برندمی دریا یا رود
 سیزدهم روز هشتم، روز جايبه است، امّا نوروزي رسوم از ایران در رسمی چنین نیز امروزه فراوان کنند.

 خام خشت از ستون دوازده نوروز ازپیش  روز وپنجبیست کهن، بر اساس روایتی افکنند.می آب به را سبزه
 ششم (خرداد روز کاشتند.می حبوبات از دانه نوعی ستونی هر بالاي و کردندمی برپا دربار حیاط در اطراف

 این سپس داشتند.برمی آمده، فراهم که را محصولی سازها نواختن و سرودخوانی با بزرگ) نوروز یا روز
شد. می خراب هاستون روزي چنان در که است برپا بوده شانزدهم) فروردین (روز از مهر روز تا هاستون
 سال در محصول آن که زدندمی تفأل برآمده، هر کدام که بهتر به و نگریستندمی هادانه این رشد به سپس
  ).234: 1898شد (جاحظ،  خواهد تربیش

 خواهند، درمی را طبیعت و گیاهان رویش نمادین عمل این با آدونیس، سالگرد مراسم در که طورهمان
 ازقبل  روز چند مردم شود.می مشاهده رسم این بهار، آغاز با زمانهم تا کنون، باستان عهد از نیز ما کشور
 ایزد رستاخیز و طبیعت شدنزنده و نوروز آغاز با زمانهم و پردازندمی سیاوش براي سوگواري به نوروز
 با زمانهم ایران مردم دهد.می کوبیپاي و جشن به را خود جاي سوگواري، مراسم این شهیدشونده نباتی

 آب به دربهسیزده مراسم در را هاسبزه این و رویانندمی هایی راسبزه طبیعت شدنزنده و سیاوش رستاخیز
 باورهاي سایر با تدریجبه کهن رسم این باشند. هــداشت برکت و باران از پر سالی که امید به این اندازند،می

 ترینمهم امّا شود،می تبدیل ما نوروزي سنن و آداب از نشدنیفراموش جزئی به و آمیزددرمی مردم دینی
 با زمانهم طبیعت شدنزنده و گیاهان رویش سمبل عنوانبه سبزه نمادینگی همان رسم، این تشخّص عامل

 است. ایزد نباتی رستاخیز
 
  آیین میرنوروزي .1-2
 ایران در دارد. »پادشاه مقدّس« ترکهن آیین در ریشه که است انسان قربانی آیین همان میرنوروزي آیین

 در است رسم شود.می انجام بهار نزدیک که نوروز است جشن با پیوند در مراسم از یکی باستان میرنوروزي
 فرمانروایان و کنند انتخاب میرنوروزي نام به موقتّی حاکم پادشاه، امیر یا عنوانبه را عامی نوروز فردي ایاّم
از  گوناگون امکانات نیز شهر بزرگان سپارند.اش برعهده را امور زمام روز چند یا یک براي محلّی حکاّم و

 دستورهاي هم شهر مردم گذارند.می یارانش و او اختیار در را نیاز مورد وسایل انواع و خنجر شمشیر، جمله
 اجرا شود،می صادر مردم طبقات داندنـخن و مومـع سرگرمی شادي و ساختن فراهم جهت در را که میر
 زمان که پادشاهی از تـاس اينایهـک »میرنوروزي« یا »نوروزي پادشاه« اصطلاح مناسبت، این به د.ـکننمی
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 ). 803: 1389(یاحقّی،  باشد ناپایدار و کوتاه بسیار او فرمانروایی
 پنج نام پنجه، این پیوند دارد. زردشتی شمارسال خمسۀ یا پنجه با میرنوروزي آیین در پنج عدد ایران، در
 حرام روزها این در جشن و شادي جز کاري انجام و شودنمی شمرده سال روزهاي جزء که است روزي
 گیرگریبان روزها این نحسی که است دلیل به این نحس، روزهاي این در میرنوروزي نشستنتختبه است.
 ).476: 1389نشود (هینلز،  اصلی پادشاه
 را محلّ حاکم عید روز شش در که داشت وجود رسم این ایران دهات از بسیاري در هم پیش چندي تا

زدند، البتّه کشتن او دیگر از د و او را کتک میـگذاشتنجایش حاکم موقتّی میکردند و به می برکنار کار از
خورد. در ورد و اگر زرنگ باشد، کتک هم نمیــخاست. امروزه میرنوروزي فقط کتک میه ـان رفتــمی
د ــایـدر ادبیّات و زبان عامّه ش» دامادشاه«لاح ـند و اصطـدهبا دامادها انجام می مل راـستان این عـغانـاف

کند تا جوان بعدي شود، چند روز حکومت میکنندة همین آیین باشد. وقتی کسی در ده داماد میمنعکس
 ). 391: 1398داماد شود (بهار، 

هم کاربرد دارد » میرمیرین«، »امیر بهاري«، »نیخان خا«، »پادشاه نوروزي«هاي میرنوروزي در ایران با نام
فردي است که » میرمیرین«یافتۀ میرنوروزي است. تحوّل» میرمیرین«). در کردستان رسم 805: 1389(یاحقّی، 
ترین خنده یا تبسّمی بر شود و اگر کمۀ مردم انتخاب میداري دولت سپنجی نوروز از میان عامّبراي زمام

تا پایان » میرمیرین«شود. اگر دولت یده میــند حکومت به زیر کشـا خشونت تمام از مسلبانش نقش بندد، ب
شوند تا در میان خنده و ولوله، همۀ دولت و نوروز در سمت خویش باقی بماند، در روز آخر مردم بسیج می

: 1386برد (کیوان، اه مییکی از بزرگان پنگریزد و به خانۀ می» میرمیرین«دستگاه وي را برهم بزنند. بنابراین 
134-129 .( 

استفاده شده، تصریح شده است که این آیین در پنج  »میرنوروزي« تعبیر از نیز در غزلی بهاریه، حافظ
  شده است:اسفند تا یکم فرودین یزدگردي) اجرا می 30روز، یعنی پنجۀ دزدیده/ خمسۀ مسترقه (

 

چراغ دل  یواهـــدد خــباد ار م نـیااز  يوروزــاد نــب یمـنس آیدیم یار يکو ز
 يزراندوز يها داد سوداکه قارون را غلطخدا را صرف  يدار ياگل گر خورده چو

 یاموزيکز بلبل غزل گفتن ب يبه گلزار آ یفشانیبه صحرا رو که از دامن غبار غم ب
حکم  ستـین ياز پنج روز شـیبه ـــکچو گل از غنچه  گویمیسخن در پرده م

 )317: 1320(حافظ،                                                                                          
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 برنشینکوسه  . 3-1
 دانند.می همانندي بابلی ساکئا جشن با را برنشین کوسه رسم سن،کریستین از جمله شناساناسطوره از بسیاري

 آثار نوشته شده به زبان عربی در جشن این است. باستان ایران هايجشن انگیزترینشگفت از یکی جشن این
 یاد هجري چهارم سدة نخست نیمۀ در الذّهبمروج در رسم این مسعودي از نام دارد.» کوسج رکوب«

شود. مردم تا چند روز به او نوشیدنی سوار میکند که در عراق و ایران روز اوّل آذر کوسه بر اسب خود می
کند کند که احساس رنج نمیریزند. کوسه چنان وانمود میخورانند و بر او آب سرد میو غذاهاي گرم می

کند که هوا گرم است. به روایت مسعودي این آیین فقط در ایران و عراق رسم است و مردم و تظاهر می
 ).1/554: 1382خبر هستند (مسعودي، بیشام، مصر، یمن و جزیره از آن 

 کوتاهی مدّت براي که یابیممی را موقّت یا قلاّبی شاه آشناي ویژگی ایران، در »برنشین کوسه« مراسم در
 جان چندروزه، سلطنت بهاي که روزگاري در شود،می برخوردار سلطنتی امتیازهاي و شکوه، تجمّل از

 جادو این مبناي تقلیدي و یا »هومیوپاتیک« جادوي اصول بر مبناي برنشین کوسه آیین هرحال،در اوست.
 ایران در کوسه کرد. گرم را هوا توانمی است، گرم هوا کهاین وانمودکردن با است، یعنی وانمودکردن

 مرموزي شیوة به کوسه جسمانی نواقص که این باور وجود دارد تردید، بدون دارد. برعهده را وظیفه همین
 امّا تابستان، یا است زمستان نمایندة در این آیین، کوسه که نیست روشن کند.می کمک مراسم توفیق به

شدن ناپدید و خوردنکتک درنهایت، و هوا گرمی از ناراحتی احساس و است گرم هوا کهبه این وانمودکردن
  ).685: 1394زمستان باشد (فریزر،  نماد تربیش تواندمی کوسه
 است:آمده  آیین این شرحی مبسوط دربارة دهم قرن در ناشناس منجمی از

برنشین گویند و در فرهنگ مذکور است که  الکوسَج است و آن را فارسیان کوسهاوّل آذر ماه رُکوبُ
اند که تناول دادهند و از الوان اطعمه به او میـساختمجوس در این روز، مرد کوسۀ مُشَوَّهُ الخلقه را سوار می

زده مالیدند و آن شخص را در دست مرِوَحَه (بادبزن) بود و خود را باد میید و داروهاي گرم بر بدنش مینما
رفته و از هرکس چیزي اند و نزد بزرگان میریختهکرد و مردم برف و یخ بر او میو از گرما شکایت می

ریخته و داشته، بر جامۀ آن شخص می ل و گیاهی که با خوداند، از گُدادهستانده و اگر چیزي به او نمیمی
اند که ضی از افاضل متأخرّین ذکر کردهـر بود و بعـته بودند و در میان ایشان مستمـاین معنا را شگون داش

اند. به این نوع که ستاندهاکین ولایت خود به طریق خراج یک درم میپادشاهان عجم در این روز از دکّ
ی نشاندي با پنجاه تن از غلامان پادشاه که تابع او بودند، در بازار گشتی شخصی کوسۀ یک چشم را بر چارپای

ان یک درم سیم ستاندي و هرکس و کلاغی در یک دست و در دستی دیگر مروحه و به این سامان از هر دکّ
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انش کردي و او را در آن روز حکم و فرمانروایی بر آن که امتناع کردي، کوسۀ مذکور امر به تاراج دکّ
اعت بودي. از اوّل روز تا نصف روز هرچه حاصل شدي، از پادشاه بودي و از نصف روز تا آخر روز جم
و شتم او  نظر بازاریان درآمدي، در ضرب ه بهــه و غلامان. بعد از نماز دیگر اگر کوسـه کوســعلّق بـمت
 ). 409: 1392به نقل از رضی،  57المنجمّین، کوشیدند و کسی بازخواست نکردي (ربیعمی

 
 فیروزحاجی .4-1

شود و همه چیز بشارت رسیدن بهار، سال نو و از فرارسیدن سال نو آغاز میمراسم استقبال از نوروز، پیش 
افتد. صورت، گردن و برزن به راه میفیروز در کوي از آیین نوروز، حاجیدهد. روزهاي پیش رستاخیز را می

شکل که از مقوا ساخته شده است بر سر پوشد؛ کلاه مخروطیمی کند؛ لباس سرخها را سیاه میو دست
و انعامی » روزهفیروزه، سالی یهحاجی«خواند: رب گرفته، میــت دارد، ضــاي که به دسگذارد و با دایرهمی

 هاي مختلف از دیرباز در سراسر ایرانگونهخوانند که بهمی» قاصد نوروز«فیروز را کند. حاجیدریافت می
هایی از راسان و بخشـند. در خـشناسهاي متفاوتی میزمین وجود دارد و در نواحی گوناگون او را با نام

، در »ماما نوروز«فارس هاي خلیج، در کرانه»ننه نوروز«، در خمین و اراك »بی نوروزكبی«افغانستان او را 
شناسند. می» ماما عروس«، در تاجیکستان »مریمننه«گلی)، در آذربایجان (عروس» آروس«یا » پیربابا«گیلان 
اي کهن در کشور ما دارد و آیین آن به خورده با نوروز است که ریشههاي جالب گرهفیروز از سنّتحاجی

گردد. از دیدگاه برخی از مهاجرت آریاییان به فلات ایران بازمیشناسان حتیّ به پیش گفتۀ برخی تاریخ
روز بازماندة آیین زرتشتیان و مراسم سوگ سیاوش است؛ از جمله مهرداد بهار عقیده فیپژوهان، حاجیتاریخ

فیروز نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ او نیز نشان خون سیاوش و ایزد دارد چهرة سیاه حاجی
 ). 231: 1397و نشان شادي از زایش دوباره است (بهار، اشهیدشونده است و همچنین خرسندي 

 ها نماد بازگشت ایزد نباتیوچهــها و کیابانتاز نوروز در خفیروز قبل اجی ــور حـترتیب، حضنایبه
گردد و لباس او سرخ است و این ورتی سیاه دارد، چون از جهان مردگان بازمیـشهیدشونده است. او ص

 سرخی نماد خون و زندگی مجدّد است. 
دهد که به شود، نشان میداري میآرمیتاژ روسیه نگه ) که در موزة3بررسی آوند دورة ساسانی (تصویر

خنیاگري است. در این بشقاب،  احتمال زیاد این آوند با تأثیر از اسطورة تموز و در آستانۀ نوروز ساخته شده
یا یک زن  (ریدك) کوسه وجوانسر نـیک پ محتملاًمو و ریش که بیصورت  شده،با دست و روي سیاه

تموز در اصل اسطوره نوازد. است. می راسرنا  شبیهنوعی ساز بادي  ،بالداراژدهاي  -یک شیرسوار بر  است،
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شدن زمین، بهار و گرمگردد و با خود رویش و سبزي، و متعاقباًبازمیبا روي سیاه به زمین از دنیاي مردگان
گیاهان درحال رویش از خاك این خنیاگر نیزدر اطراف  هدیه نوروزي]. [نفسِآوردرا به ارمغان میطبیعت
نسبت به تموز را است. این نقش [حوت]ه نشانۀ آخرین برج سال کنند کشنا میدو ماهی درون آب وهستند
ی، (طاهرخانه استشدتا دورة ساسانی در ایران شناخته میحداقلاسطورة تموز دهد،نشان میکهاند که داده

1394 :43-41 .(

محتوي تصویر آیین برنشستن کوسهآوند دورة ساسانی.1تصویر 

د و ترانه ــرقصکه میدرحالیره زنگی،ــبا یک دایاه،ــاي سیاي سرخ و چهرهامهــبا ج» فیروزِحاجی«
ظاهر، نام (شباهت تردید همین آیین است: خنیاگر بودن، کارکرد و ، بینویدبخش نوروز استوخواند، می

از شواهد این انتساب است. کوسه یا میر نوروزي، در » حاجی«تر از همه، لقب ظاهري فیروز و تموز) و مهم
شدند، اما فردي عادي و فرودست بودند. حاجی نامیده شدن این مطرب زمانِ آیین با جامه بزرگان ظاهر می

ت. واژگون نشستن خنیاگر بر نقش بشقاب ساسانی نیز گیرد، جز این قابل تفسیر نیسکه از مردم عیدانه می
کند.عیناً توصیف بیرونی از کوسه را متداعی می
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 پیشینۀ آیین سیاوشان در اساطیر و فرهنگ ایران. 2
 بیستم سده طی محدوده، این در است. سغد فرهنگی محدوده بزرگ ایران شرق تمدنی مراکز ترینمهّم از

 هايدیوارنگاره شناسی،این باستان کشفیات ترینمهمّ که شد کشف گوناگونی معماري فضاهاي میلادي
 پژوهشگران اختیار در را فراوانی اطلاعات ها،آن بر وارد شده بسیارِ هايآسیب وجود با که است متعددي

 اندعبارت هستند سغدي هايدیوارنگاره ترینبیش و تریندربردارندة مهمّ که اصلی هاياند. محوطهداده قرار
در  ريــپنجکنت (شه سغد) پایتخت باستان، رقندــسم هايیاب (ویرانهــافرس زدیک بخارا)،ــ(ن ورخشه از:
 مضامین با متعددي هايدیوارنگاره پنجکنت محوطۀ ).33: 1397مارشاك،  و تسکیــسمرقند) (بلنی رقــش
 است دهــش زده تخمین میلادي ششم سدة دودــح دیوارنگاره، این نشــآفری زمان آیینی دارد. و ذهبیــم
)Grenet and Azarnouche, 2007: 162(. دارتاج جوانی براي سوگواري مراسم گرنمایش دیوارنگاره، این 
 از ردیفی تابوت، اطراف در کنند.می حمل را آن افرادي که است شکل گنبدي و دارپنجره تابوت یک در

 ابعادي با مرد یک و زن یک پیکره تابوت، راست سمت در اند.سوگواري درحال و کنانمویه زنان، و مردان
 بر موهایش دارد، چهار دست هاآن از یکی دارد. وجود سرشان پیرامون ايهاله با و افراد دیگر برابر چندین
 تــدس در مشعل) نامشخص(احتمالاً ايشیی و نشسته زانو بر نیز مرد و تــاس شده افشانده کمرش و سینه

برده  بالا را چپش دست که ایستاده پیکره دو این سر پشت نیز باز گیسوان با دیگر زنی دارد. قرار راستش
  ).1تصویر( شودمی دیده تابوت پشت دار کنگره بناي یک از هاییقسمت است. و

 

 
  )Dyakonov, 23.:1954(کاخ پنجیکنت  دیوارنگاره سوگواري بر دیوار جنوبی تالار چهارستون .2تصویر
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 هايحماسه قهرمان سیاوش، را صحنه این در گذشته در فرد تردید، با پژوهشگران، برخی و کاوشگران
: 1387؛ حصوري، 145: 1397(آذرپی،  اندکرده اییــشناس بخارا، سغدي شهر بلندآوازه گذاربنیان و ایرانی

 انتساب، این براي تاریخی استناد ترینممهّ  ).Belenitskii, 1954: 82-78؛ 124: 1372؛ فرامکین، 64-61
 که بخارا شهر حصار کنار است: وينوشته  سیاوش مرگ مورد در که تــاس بخارا تاریخ در نرشخی اشاره
 هانوحه سیاوش شدن کشته یاد بود به جاهمان هر سال بخارا اهالی و دــش دفن بود، ساخته را آن او خود
 دیوارنگاره، این در تــاس تقدــمع نیز 1یاکوبوفسکی ).33: 1363(نرشخی،  کنندمی سوگواري خوانند ومی

 آن توانمی و استشده  زنده دوباره ایران، و میانه آسیاي مردم حماسی و اياسطوره قهرمان سیاوش، افسانه
 .)Yakubovskiy, 1951: 250(دانست ارتباط در طبیعت فصلی شدن زنده و سیاوش با مرتبط هايآیین با را
ند. ــگفتت سیاوشان میــشده اسوگواري سیاوش انجام میــمراسم س هاآنه در ــیی را کهامکان و هانییآ

 تصویري کهاست  تپنجکن ةوارنگاریدمانده است همین  باقی نییآ نیا ي که از برگزاريادگاری نیترقدیمی
 :1372، نیکمفرادهند(یم نسبت اوشــیسبه  آن را است و دهــشش ــنق آن بر مراسم سوگواري سیاوش از

  ).Mongit, 316 :1959؛  121-124
 یانهخامنش زمان از ژهیوبه ي،مرکز يایآستمام  در او ینییآ شیاــست و اوشیس واري برايسوگمراسم 

 باستان خوارزم مانند آثاري در ،2فتولستویکی از محققان سرشناس روس به نام  که مهمّ بوده است چنان
آورد که را به خاطر می نیسرزم نیا تمدن خیتار در دوره کی )1945(خوارزم اوشانیس خیتار ) و1947(
 وکردند کومت میــمنطقه ح نیا در لادیم از شیپ که فرمانروایانی نیترقدیمی نام داشته است.» سیاوشان«

 اوشیس نام به باقی مانده است که هايمهر و طغرا تأسیس کردند. از این حاکمان را ییسکا ۀسلسل نیترقدیمی
 سوار نقش پژوهشگران، کند. برخیهاي کوشانی موجود است که آن را تأیید میسکه خوارزم در و است
 .)Tolstov, 1948: 203-200(اند دانسته سیاوش از نمادین نیز شمایلی را آفریغیان سلسلۀ خوارزمی هايسکه پشت

 که است آمده »شاوشفر« صورتبه پادشاه یک لقب اسلام، ظهور مقارن خوارزم شاهان هايسکه روي
 سلسله« شاهان از یکی نام نیز آثارالباقیه در ).41: 1387(حصوري،  است سیاوش فرّ داراي معنی به واژه این
 خداگونه جایگاه از نشان لقب، یا اسم این ).58: 1386(بیرونی،  است »شفرشاه«خوارزم  ملوك در »آفریغ آل

 سلسله شاهان هايسکه روي هايتاج بررسی با کهآن  دیگر نکتۀ دارد. لهــسلس این شاهان براي سیاوش
 پوشانده شاه گوش که بخشی همان در دقیقاً پادشاهان، تاج از زیادي تعداد که روي شودمی آشکار آفریغیان،

                                                            
1. Yakubovskiy 
2. Tolstov 
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 معرفی شاهی -خدا را سیاوش تولستوف، و حصوري علی است. شدهتزیین  اسب گوش نقش با تاج شود،می
: 1387(حصوري،  تــاس »اسب گوش دو« بزرگ، ایران شرق هايشمایل در او لیــاص انــنش که دــکننمی

 ).Tolstov and Vainberg, 1967: 231-234؛ 58-56
کشف  سوگوارانه باورهاي و هاآیین مورد در فراوانی شناختی باستان شواهد باستان، خوارزم منطقه در
 قیریلقان قوي در که است خوارزم وارانسان سفالین هاياستودان فرهنگی، مواد ترینمهمّ از جمله است. شده
 هايآیین در سیاوش اهمّیّت به توجه با اند.شده کشف باستان، خوارزم فرهنگی مراکز ترینمهمّ از قلعه،

 در هایی کهاستودان و سیاوش اسطورة بین داد احتمال توانمی بزرگ، ایران شرق سپارانۀخاك و سوگوارانه
 هااستودان دانستن سیاوش با راپوپرت باشد. داشته وجود ارتباطی اند،درآمده نمایش به نشسته مردي قامت
  .)Rapoport, 1971: 83( اندداشتهمی پاس سیاوش قامت در را مرده خوارزم، در رسدمی نظربه  که داردمی اظهار
 تعداد رسدمی نظر به کهآن نخست وجود دارد: وارانسان هاياستودان این مورد در تأمل قابل نکتۀ دو
 گوش دو با کلاهی با گاه که، آن دیگر و اندشده مجسم هــنشست تخت بر مردي قالب در ها،آن از زیادي
 و سیاوش با مرتبط قیریلقان قلعه را قوي سفالین هاياستودان این تولستوف، اند.درآمده نمایش به اسب
سوگواري  يهانییآ .)Tolstov and Vainberg, 1967: 231-234(داندمی سیاوشانی مرگ از پس هايآیین

 بخارا مغاننرشخی،  تیروا راساسب. است هبود تیّاهمّ داراي مردم براي کهن يهادوره از اوشیسبر مرگ 
 را يجاآن بخارا مغان و«قرار دارد:  )فروشان کاه در(بخاراشهر  یشرق ةدرواز در اوشیسپنداشتند مزار می
نرشخی، »(نوروز روز آفتاب برآمدن از شیپ ،بکشد و برد خروس یکی جاآن يمرد هرالی س هر و دارند زیعز

قربانی براي  و اوشیس ه شدنکشتداستان  م)1074ق/ 466(تألیفتركال لغات وانید در همچنین ).32: 1363
  ).111-113: 1384ي، کاشغر( استاو آمده 

 ترایم و اورمزد نزد همواره وکند دور می را منیاهرآوازش  و فریاد که است یزديا ياپرنده خروس
 آغاز خروسآواز  با شاهنامهدر  اوشیس غم انگیز داستان علّت، نیهم به دیشابردند. خروس سفید ارمغان می

 .دشویم
 

 آیینی سیاوشان در فرهنگ عامه  _تداوم جنبۀ روایی. 1-2 
 تاجیکستان، منطقۀ از شفاهی روایات از یکی طبق بر. است مشاهدهقابل  نیز کنونی روزگار تا آیین این تداوم

 »ولی« فرد همچون سیاوش اطراف، نواحی و بخارا مردم نظر در) پیش سال ده چند حدود(اواخر همین تا
 در«روایات مطابق. استبوده  برخوردار والایی جایگاه از منطقه، مردم نزد در و است شدهمی پنداشته گوغیب
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 و گذاشتندمی شمع یا چراغ پیش، سال ده چند است، ساخته سیاوش گویا را آن که بخارا ارك درآمدگاه
 دربارة نیز مشهوري شفاهی روایت بخارا در». خواستندکمک می مشکلات رفع براي او روح از وسیله این به

 است شدهمعرفی  کیکاووس فرزند سیاوش آن، مبناي بر که دارد وجود سیاوش توسط بخارا ارك ساخت
 شود،می سیاوش باختۀدل جوان زن این. گزیندمی بر دیگري مسرــه کیکاووس او، مادر مرگ ازس ــپ که

 رضایت، اعلام جهت افراسیاب. شودمی افراسیاب باختۀ دختردل و کندمی سفر توران به اجباربه  سیاوش
 پرتافته را شتر پوست یک سیاوش، پاي نزد او« :کندمی روایت گونهاین راوي که کندمی اعلام را شرطی
 پوست آن، ازپس  و کرده فکر کمی سیاوش. برد پوست همین بالاي در که ساز شهر خیل همین که گویدمی
 میدان همین در نتیجۀ که میدانی به و کرد متصل یکدیگر به را هاتسمه برید؛ باریک هايتسمچه به را شتر
 .)646: 1390 رحمانی،( »ساخت را عکس شد؛ پیدا

 این مسأله در. دارد تاریخ گوناگون ادوار در شفاهی روایات دایم جریان و پویایی از نشان روایت این
 در تقریباً  که مضمون ترینو مهمّ است؛داشته  فراوانی نمودهاي معاصر روزگار تا ایران مردم شفاهی ادبیات
 بر او ریختۀ جفا به خون جوش آمدن انــداست تــشده اسبیان  اسطورة سیاوش دربارة شفاهی روایات همۀ

 . دارد سرچشمۀ بسیار کهن و دیرینه که است او خون سیاوشون از یا پر سیاوش برگ سبز شدن گیاه و خاك
 ظالمان برابر در مظلومان خواهیخون مبلــس به تبدیل شفاهی فرهنگ در سیاوش، خون جوشیدن افسانۀ

 هر و دهدمی روي منطقه در که است هایینزاع تمام علت سیاوش خون رزم دشت از روایتی در. استشده 
 جوش سیاوش خون مگر« هــک ندــکنمی استفاده مسائل این از مردم انجامد،می طول به اينازعهــم اهــگ

 یکی و شوندمی درگیر نفر دو چون نیز لرستان الشتر در). 134: 3ج.  1369 :انجوي شیرازي ( »ت؟ــاسآمده
 خون مگر شده، چطور حالا«که است این رایج سخن شود،نمی مصالحه به حاضر و بیندمی آسیب طرفین از

 ). 134: 3ج.  :همان(»ریخته؟ زمین به سیاوش
 آمده زیر ورتــصبه  حکم و امثال سوم جلد در المثلضرب صورتبه  سیاوش خون آمدن به جوش

این  دوم جلد در همچنین) 3/1433: 1391دهخدا، ( »آیدمی جوش به باریک سالی سیاوش خون« :است
 ايکینه دوبارة آمدن خاطربه: معنی به که شده ذکر »استآمده  جوش به سیاوش خون« صورتبه کتاب نیز

 شدهضبط  فرهنگ عوام، در دیگري هايصورت به المثلضرب این). 764: 2ج.  :همان(است دیرینه و کهنه
امینی، ( شدن آشوب و فتنه بــموج: چیزي دنــش سیاوش خون آمدن، وشــج به اوشــسی خون« :تــاس

1389 :350( . 
وقتی «: است کهبیان شده  چنین بارهدراین »گرد سیاوش به اسکندر شاه رفتن«فصل در نیز اسکندرنامه در
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 وقتی به .بود مزار سیاوش که جاآن تا برفت و نشست بر وقت همان رسید، گرد سیاوش به نزدیک اسکندر
 تازه خون بود، رخ رنگــس او خاك گور رفت، سیاوش گور سر بر. است بهشت که پنداشت رسید، جاآن
 تکرار ).228: 1389افشار، ( »بود رنگ برآمدهسبز  گیاهی گرم، خون آن میان در و جوشیدمی هــک دید
 عمومی در وگواريــس هايآیین در و مذهبی خوانیشبیه و مراسم تعزیه در سیاوش سوگ آیینی هايجنبه

 است. باقی مانده ایران مردم عزاداري فرهنگ
 

 النهرینو بین رانیا در تباري و شباهت سیاوش و تموزگیاه. 3
آیند که از نطفۀ نخستین انسان ایران، نخستین زوج بشر (مشی و مشیانه) از بوتۀ ریباسی به وجود می ردر اساطی

 بر مهر ،باستان رانیا ریاساط همچنین در )81: 1369 دادگی،((کیومرث) در نور خورشید پالوده شده است 
 وجود به انیچهارپا انواع و سودمند اهانیگ یۀکل ،نینخست گاو خون بدن ياعضا از و کرده غلبه نینخست گاو

 دییرو زرَ خونش از و رسدیم غذا مصرف به که دییرو گندم وا مغز از ).411: 1388یی، فسا رستگار( آمدند
تباري این باورها، از مظاهر کیاه ).126-127: 1393، سنستنیکر( آمد دیپد آن از هوم سمقدّ  یدنینوش که

 اعتقاد به استحالۀ توتمی روح نیاي نخستین به یک گیاه مقدس.در اساطیر باستان است؛ یعنی 
ها و جانوران داراي روح ند انسانــدرختان را مان النهریناعتقادات مردم ایران و بینبه همین دلیل در 

د گشته و بسان یکی خدا از درخت متولّ عشتارالنهرین بر این باور بودند که ی ساکنان بینو حتّ  دانستندمی
درخت همراه  با طبیعت وهستی  بزرگ بانويو ایزد باروري الهۀ از دیرگاه تصویر .تــاس ردهــد پیدا کنمو
به  ترسیم شده است؛ ،انسانی بر درخت ايگارهن و به شکلبرخاسته  عت و درختــطبی ین تصاویر ازا ،بوده

 از جملهن عصر حجر تمدّ در مراکزو سنگی در دوران پارینه عشتاراز  یافته شده هايپیکره ،تاریخ استشهاد
  ).Neuman, 1974: 95( استشده ترسیم  هاي نخستینو آب ، درختانبانوي طبیعتایزددر سوریه در جایگاه 

 پهنۀ در .شودیم برقرار او خون از اهیگ دنییرو شکل بهارتباط او با طبیعت  که است یانیخدا از اوشیس
 مسأله ارتباط نیا که است یاهیگایزد خون از اهیگ یشرو شناخته شده،ي الگوهاکهن از یکی جهان ریاساط
 ۀنوشاب که بخشی در در این داستان .دکنیم آشکار يسرسبزو  باروري طبیعت با را یاهیگایزد تربیش چه هر
 به که شودیم لیتبدي عابد به - دارد درمانگري يروین و آیدبه دست می هوم اهیگعصارة  از که -هوم
کند تا افراسیاب را پیدا کند که دوباره در این بخش نقش گیاه و طبیعت را در داستان کمک می خسرویک

  که تــاس اهیــگی نام »سیاوش پر«، نامهفردوسیرازي در کتاب ــشی جويــان روایت در یم.ــبینسیاوش می
 :1369انجوي شیرازي، ( رویدمی خاك روي بر او خون زمانهم  شــجوش و اوشــسی سر بریدن ازپس 

3/:129-128 .( 
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 شود،می جدا آن از برگی گاه هر زیرا است، جاوید و زنده است،روییده  سیاوش خون از که نیز گیاهی
 گیاه این از خون دایمی جوشش با نباتی خداي نابودي دمــع و جاودانگی به باور. شودمی خارج آن از خون
 جوشدمی دیگر باري کیخسرو، هايرگ در که گذردنمی دیري که خونی. شودمی اثبات روایت این با نیز
طومارنقالی ). در 130-3/131همان: ( یابد ادامه گیاه این از خون دایمی شــجوش او، تولّد تا که ساــبچه  و

شود جایی که افراسیاب با شنیدن صداي زاري فرنگیس دستور به ارتباط سیاوش با درخت اشاره می شاهنامه
من از بیخ سیاوش درخت «گوید: م او بزنند تا فرزندش نابود شود و میــد او را بیاورند و بر شکــدهمی
نیز  طومار شاهنامه فردوسی). روایت 520: 1391آیدنلو، »(خواهم که در دنیا بماند مبادا صاحب تاج شودنمی

س درخت تاك(مو)بیرون کرد و شاخ افراسیاب در خواب دید که از شکم فرنگی«به این ارتباط اشاره دارد 
 ).591: 1381(سعیدي و همکاران، » و برگ آن درخت چنان گسترده شد که تمام جهان را فراگرفت

 وابسته است، تموز به عتیطب يسرسبزو  باروري .شودیم اییبازنم يگرید شکل به عتیطب با تموز ۀرابط
 شوندتمام درختان و گیاهان خشک می مرگ او است،به این گونه که با رفتن او به زیر زمین که نمودي از 

یعنی  مردگان جهان به تموز تابستانفصل  آغازبه طور متناوب، در  شود.ي طبیعت متوقف میبارور روند و
شود و باروري جانوران رود و طبیعت پژمرده میرود، در نبود او سرسبزي از بین میجهان زیر زمین می

گردانند و او با دهد خدایان ایزد تموز را از جهان مردگان بازمیتفاقی رخ میوقتی چنین ا شود.ضعیف می
گردد و تولید مثل حیوانات رواج کند و سرسبزي و خرمی دوباره به طبیعت بازمیایزد بانو ایشتر ازدواج می

 ). 264: 1398افتد(بهار، یابد این مسأله به طور دایم هر سال اتفاق میمی
نیز مهاجرت سیاوش به توران، نمودي از سفر او به جهان زیرین (زمستان) و بازگشت کیخسرو  شاهنامهدر 

زدایی شدة بازگشت سیاوش به روي زمین (بهار) است با بارش اولین باران پس به ایران که صورت اسطوره
 ت.افتد. این وجه از اسطوره در ارتباط با آب متجلی شده اساز هفت سال خشکسالی اتفاق می

 
 ارتباط سیاوش و تموز با آب  .1-3
نیز با  سودابه ناممعنی  گذرد تا به توران برسد.می آب از اوشیس ست.ا اوشیس داستان در ممهّ يعنصر آب

سترونی همه جا را  اوشیس مرگ با است. يبارورو  آب لهۀا خود او و )195: 1396، بهارآب پیوند دارد(
 خسرویک کنددرخواست می اوکه از  بیندباران زا می يابر بر نشستهرا  سروش خواب در گودرز گیرد.فرامی

 رابیسرا  تشنه طبیعت و کنندابرها شروع به باریدن می وي یپادشاه آغاز و خسرویک بازگشت با را بیابد.
ی و سالخشک رانیا سرزمین برسلطۀ افراسیاب  با ها است.آبو از بین برندة  کننده رهیت ابیافراس کنند.یم
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شروع  است عروفم »یباران ون« به بندهشن در که یباراناز ایران  او شدن دور از پس .شودیم شروع سترونی
  ).60: 1383، پور مزدا ؛184کند(همان: به باریدن می

 زیخحاصل يهادشت ییدایپ سبب رودها نیا انیطغ و فرات و دجله ریمتغّ رسوبات ،نیالنهرنیب ۀمنطق در
 زین نیسرزم نیا ساکنان اامّ ،بود برخوردار کننده روراب و سوزان یآفتاب از منطقه نیا ،زمانهم و بود گشته
 و یآبکم با یدرپیپ يهایسالخشک وقوع و اروپا به هاباران جهت رییتغ از متأثر رگاهید از ،انیرانیا انبس

 و مراسم زین و آشور و بابل در نو سال يهاجشن کنار در امر نیا .اندبوده مواجه يگریبرز و کشت بحران
 ). 7: 1390(گري،  است ربازید از منطقه نیا در آب تیّاهمّ ةدهند نشان ی،خواه باران يهانییآ

همین دلیل قلمروي کند و بهآب از عرش هبوط می« ی،هاي فولکلور سومري و سامدر ادبیات و داستان
آب زندگی همان آب  ،روي آب است بدانسان که در باورهاي آنانمی بر احکومتی بسیاري از خدایان س

قهرمانان با آبی که از چاه یا باغ یا  ،هاي آنانکند و در بسیاري از داستانجادویی است که مرده را زنده می
به جهان ایشتر که  تموز و ایشتر ةویژه در روایتی از اسطوریابند بهحیات دوباره می ؛شودبرکه آورده می

کامل  اسم ).607: 1982، عبدالحکیم( »بیاورد وزرود تا آب زندگی را براي تممی الموتی) عالم( مردگان
 با ارتباط این و است. »شیرین هايآب همۀ حقیقی فرزند«معنايبه  آن بوده است و »حبسو دموزي« تموز،

 با همراه تاریخی آثار در ارتباط این میلاد، ازپیش  سوم هزارة میانۀ از و بوده است. همراه وي با آب همواره
 ).214-215: 1978(الحورانی،  شد خلاصه وي، نام آن ازپس  اندکی و شده است،می ذکر وي نام

 
  و تموز سیاوش ةاسطوروجود شخصیت الهه باروري در  .2-3

 ؛نماد ایزد بانوي آب هستند ،کنند و در موارد گوناگونیزنان نقش چشمگیري ایفا می ،سیاوش ةدر اسطور
مادر حقیقی سیاوش  ،نامادري و به باور برخی اسطوره پژوهان ،بنا بر روایات ةایزد بانوي این اسطور ،بهاسود
ف قرار تصرّ و مورد دخل ،مادر و پسرۀ رابطه و پیوند عاشقان گشتنِ ذمومخاطر م است که بعدها به بوده
که گاه از  گیردقرار می النهرینو همانند با اساطیر سومري و سامی بین ري همسانیدر س. سودابه است گرفته
 .اندعنوان معشوق وي یاد کرده عنوان برادر و گاه به گاه بهنا)، ایناایشتر(عنوان فرزند و پسر به )يزدمو(تموز

ایزد گیاهی دوبارة  زیرستاخ گریه و زاري بسیار سبب با سپسو  شوداین الهه سبب مرگ ایزد گیاهی می
 زیرستاخ پسس ؛است شده (زمستان) او مرگ ساز نهیزم ،اوشیس کنار در ياالهه چونهم سودابهشود. می
متولّد  خسرویکفرزندش  یول شودیم کشته اوشیس رانیا در« :است گرفته شکل خسرویک تیأه در اوشیس
از زنان دیگر این  ).246-293 :1395، بهار( »شود، حیات کیخسرو برابر با حیات مجدد سیاوش استمی
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 . درري هستندوبار ۀنماد اله ،مهربان ةجریره و فرنگیس هستند که همچون چهر ، مادر سیاوش،اسطوره
یابد سیاوش از او متولّد در داستان حضور می ودر داستان دارد. ا واريپر يحضور اوشیس مادر شاهنامه

  ).30-38: 1375، دوستخواه(دشووباره از داستان غایب میکه نام و نشان او ذکر شود دشود و بدون اینمی
 قدرترا  او تیشخصّ بودن آسمانی به لطیف ايپرده پس از اوشیس ادرــم یمايــس ارائۀ با یفردوس

است  یدرحالاین  باشد باستان دوراندر  مادر یزدبانويا از مهربان تصویري تواندمی اوشیس مادر بخشد.می
 ایزدبانوي گرید ۀجنب ناكخوف ومخرب  حال نیع در و اغواگر ايچهره با دیگر کیکاووسهمسر  سودابه که

 ۀنطف ةسودابه و سیاوش و نگهدارند ةفرنگیس دیگر زن اسطور کند.نمایان می را ریاساط دوران يبارور
 ست.سیاوش ا دوبارةد کیخسرو برابر رستاخیز شود و گویی تولّسیاوش است که موجب زایش کیخسرو می

که خود نیز ایزد بانوي (اینانا)  ایشترگیرد به نام زنی قرار می ،عنوان خداي نباتی به (دموزي) تموزدر کنار 
تشابهی که نمودي روشن و  ۀهمانندي و نقط ،النهرینیایرانی و بینة دو اسطور ۀدر مقام مقایس ؛باروري است

 موزيمرگ د ۀزمین ،النهرینی همچون سودابهبین ةسطوردر ا (اینانا) ایشترکه آشکار دارد عبارت است از این
که مرگ خداي نباتی با مرگ طبیعت همراه است  راــشود چرستاخیز او می ۀس مایــکند و سپرا فراهم می

مردگان  س خود در جستجوي او راهی جهان فرودینِــسپ ؛فرستدرا به جهان فرودین می تموز ایشتر،یعنی 
سالی خشک ،کند و با بازگشت این جفت گیاهی به جهان زندگان در آغاز بهاربا او ازدواج می ،شودمی

 .یابدپایان می
عنوان  بانو را به ایزد نقش و جایگاه ممتازِ ،بابلی جفت گیاهی ةویژه در اسطورآیینی که به، از سوي دیگر

آیین  ،نمایدداشتن حیات ترسیم میو نگه مظهر بارندگی و زایایی در آبادانی کشتزارها و باروري طبیعت
 ،آن نخستینِ آغازگرِ ،جیمز فریزر زرین ۀشاخکتاب  ةسوگواري و گریه بر تموز است که به روایت نگارند

گرانی که این آیین را در موسم زینماد باران است پنداري بر ،النهرین اشکن بیناست و در تمدّ بودهایشتر 
 وزاز او خواستار بازگرداندن تم ایشتربا مویه و شیون نزد ایزد بانو  ،نمودندپا میدرو در کشتزارهاي خویش بر

 ). 425-427: 1394(فریزر،  به زندگی جهت بارور گشتن کشت خویش بودند
قادر به حذف و نابودي خداي نباتی در  ،ایزد بانوي گیاهی ،موضوع که در هر دو اسطوره همچنین این

 ن ایران وزن در آن روزگار هم در تمدّ ن این امر است که نقششود مبیّهاي خود میراه رسیدن به خواسته
ه بود یهامادرش ۀیک جامع ،نهر دو تمدّ ۀکه جامع است تا جایی شدهی میار مهم تلقّــالنهرین بسینــبی هم

ویژگی دیگري که در هر دو . ی برخوردار بودنداز احترام خاصّ یدهندگایی پرورشزنان به دلیل توان است؛
یت زن در هر دو این صفت که بخش دیگري از هوّ ؛نیرنگ و فریبایی است ،شده اسطوره براي زنان تصویر
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 ب از هر دو عنصر اهورا و اهریمن براي وي قائل گشتهمرکّ  ،ن است که یک حقیقت وجودي دوگانهتمدّ
 .تاس

 
  زیرستاخ و یینوزا .3-3

 این ردپاي زردشتی مذهبی متون در که است بهار و زمستان مراسم مایۀ غالببن اسطورة مرگ و رستاخیز،
 این). 125: 1382 کراسنوولسکا،(است ماندهبرجاي  نیمروز و تابستان خداي رپیهوین، رسم در موضوع
 ایزد رفتن زمین زیر به با که است گیاهی خداي بازگشت و رفت کهن اسطورة شدة زردشتی صورت داستان
بر اساس رویکرد هم تباري انسان  .باشدمی منطبق بهار، در او بازآمدن دوباره و پاییز هر در محصول نگهبان

 واحد اصل به جاودانه بازگشت ةاسطور ادآورکنند یکه گیاهان هرساله به طور متناوب رشد میو گیاه، این
 ). 159:  1391یی، پاشا( است

 خورده رقم شانیبرا نیالنهرنیب اییبازز و مرگ ةاسطور همچون یسرنوشت، سودابه و اوشیساسطورة 
 هبوط و یاهیگ زدانیا مرگ سبب آب زدبانوانیا این دو اسطوره، در ،نگارندگان يهاپژوهش ادیبن بر .است
هم با نوزایی و رستاخیز دوباره، پیوند دارد. زمانی داستان تموز و ایشتر  .شوندیم مرگ نیفرود جهان به آنان

هایی مواجه شد. امّا چیزي که داراي که این اسطوره به کشورهاي دیگه انتقال یافت با تغییرات و دگرگونی
اهمّیّت بود فرود هرسالۀ تموز به جهان مردگان یا همان جهان زیرین بود. فرود او به جهان زیرین با مرگ 

 بهار مهرداد شد.ود و بازگشت او از جهان زیرین با نوزایی و رستاخیز دوبارة طبیعت همراه میطبیعت همراه ب
شهید شدن، به جایی تبعید شدن، به زندان افتادن و به درون  ي مربوط به ایزدگیاهی،هاداستان در«است معتقد

از تبعید برگشتن، از زندان رها شدن،  وتواند نمادي از پنهان شدن دانه در دل خاك باشد همه می آتش رفتن
، بهار»(و باروري مجدد باشد تواند نمادي از رویشو به سلطنت رسیدن می به سلامت از آتش بیرون آمدن

1397 :428.( 
 

 دو آیین همسان ایرانی و سامی: جشن سال نو و آیین قربانی مقدس. 4

 نوروز و آکیتو (نوروز بابِلی) .1-4
 دیگري و آکیتو هاشود؛ یکی از این آیینبرگزار می سال طول در مهم بسیار دو آیین ستانبا النهّرینبین در

هایی چون میرنوروزي و برنشستن کوسه و امثالهم مقدّس نام دارد. در ایران در کنار نوروز، آیین ازدواج
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زدایی شدة آیین قربانی کردن شاه مقدس براي رفع بلاها و حفظ خجستگی وجود داشته که اشکال اسطوره
 و زایایی طبیعت بوده است. 

 در تشریفات خاص با که شدبرگزار می سال طول در ممهّ بسیار سالانۀ دو آیین باستان نیز النهرینبین در
مقدس نام داشت. جشن آکیتو  ازدواج دیگر و ) (Akituآکیتو هاشدند یکی از این آیینمی اجرا بین مردم

نیسان ادامه  بابلیان یعنی ماه بهاري ماه فصل جدید تا دهم اولّین بار با شروعشد. یکدوبار در سال اجرا می
 برپا )Tishriتشري (تشریت ماه در پاییزي سال به هنگام اعتدال دوم در نیمۀ دیگر باریک و داشت
بوده  نو سال جشن از مستقل کاملاً جشنی میلاد ازپیش  دوم هزارة تا آکیتو ). آیین99: 1384شد(حسینی، می

 شهرهاي تربیش در هزاره، همین در آن ازبعد  و شناخته شده بود سوم هزارة اول نیمۀ این جشن از است.
 و بابل شهرهاي در آن برگزاري اما کردند،اجرا می را آن این آشور و نیپور بابل، مانند: النهرینبین بزرگ
 ).99داشت(همان: تريرونق بیش آشور

 ماه شود که تا دهم اولّینفصل جدید آغاز می شود. یک بار با شروعجشن آکیتو دوبار در سال اجرا می
تشریت  ماه در پاییزي سال به هنگام اعتدال دوم در نیمۀ و بار دیگر نیسان ادامه دارد یعنی ماهبابلیان؛  بهاري

 جشنی میلاد ازپیش  دوم هزارة تا است که 2جشن زگموك آکیتو شود. نام دیگر آیینمی برپا )1تشري(
سوم مرسوم  هزارة اوّل نیمۀ این آیین از ). برگزاري99: 1384است (حسینی،  نو سال جشن از مستقل کاملاً
 را آیین این آشور و نیپور بابل، تر شهرهاي بزرگ آن مانندالنّهرین و بیشبین در هزاره، همین در و است

دو  نیپور و شهر اور دارد. آیین آکیتو در تريآشور رونق بیش و بابل شهر در آن برگزاري امّا کنند،اجرا می
از این  به یکی ششم سال. یا چهارم ماه در بار دیگر و دوازدهم هما در یک بار شود،اجرا می بار در سال

 آکیتی که شواهدي وجود دارد امّا گویند،می »جو درو آکیتی« به دیگري و »آکیتی زمان بذري«ها، آیین
 ).99است (همان: پاییزي  جشنی اصلی،

 سال آغاز در میلاد ازپیش  یکم هزارة ازاست. این جشن را قبل نو  ویژة سال جشن ازدواج مقدّس آیین
 نظر به است. ایشتر و تموز یا اینانا و دموزي ازدواج اسطورة از برآمده اند. ازدواج مقدّسکردهبرگزار می نو
 کنندمی برگزار ویژه آیینی با را خود ازدواج مراسم ازدواج، این از الگوبرداري با النهّرینبین مردم رسدمی
 اقوام نزد سبب همینشود. به  زمین باعث باروري تواندمی که پیوندي باشد؛ کیهانی پیوند یک از نمادي تا

 هايآیین به خود اینانا و دموزي ازدواج جشن عروسی هايترانه همچنین یابد.می اهمّیّت برزگر جانشینیک

                                                            
1. Tishri 
2. Zagmuk 
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 زیرین جهان به دموزي و اینانا سفر و مردوك مصایب کنار در که هاییآیین انجامد؛می نو سال در ايویژه
 ).212: 1373گیرد (ساندرز، می قرار

کنند، همۀ رویدادها و حوادث برپا می 1در آیین آکیتو یا جشن زگموك که به افتخار خداوند مردوك
مانده از آیین آکیتو، هاي باقیدیدن کتیبهعلّت آسیبشود. بهماه سال تعیین می مربوط به هر یک از دوازده

هاي اصلی در این دهد که یکی از جریانچه باقی مانده، نشان میاین آیین روشن نیست، امّا آنهمۀ رسوم 
جشن، دیدن بیت/ خانۀ آکیتو است. این خانه معبدي است که در میان روستاهاي بیرون شهر در کنار یا روي 

سوي بیت مردوك را به ها تندیسنند و در جلوِ آنــکرکت میــگروه حنهر بزرگی قرار دارد. مردم گروه
آیند. می 2برند. همۀ خدایان در این روز به پرستشگاه مخصوص مردوك؛ یعنی معبد بزرگ اساگیلاآکیتو می

سال دیگر، یابد و براي تجدید پیمان و تضمین قدرت مملکت براي یک شاه نیز در پرستشگاه حضور می
ن است. افروختزمان با سال نو، آتشجشن هم گیرد. یکی از تشریفات مهم ایندست تندیس مردوك را می
شوند، که خدایان، مردوك و آشور جایگزین همۀ خدایان بابلی و آشوري میاز اواخر هزارة دوم بعد از این

آمیزند که شاه در این مراسم کانون هاي دو جشن آکیتو و ازدواج مقدّس در ابتداي سال در هم میآیین
 ).99: 1384شود (حسینی، که خداي باروري نیز شده است، محسوب میمرکزي و نشانۀ زندة خداوند 

 
 ساکئا آیین قربانی مقدس: میر نوروزي و جشن .2-4

هاي باستان بوده است، آیینی ، آیین کلیدي فرهنگشاخۀ زرینآیین قربانی مقدس که در باور فریزر در 
تان) بوده است که براي حفظ توان رویش براي حفظ زایایی طبیعت در میانۀ دو فصل اصلی (زمستان و تابس

 و است. در این آیین، براي رفع بلاهاشده نباتی مظهر رویش، با قربانی یک شاه انجام می خداي -انسان
 هاينشانه دیدن محض به شده،می نازل بر جهان مرگش و شاه نیروي در ضعف و گرفتن سستی با مصائبی که

 کالبدي با جانشین یک به بیماري، به شدن دچار ازپیش  را روحش و کشتندمی را او خدا -پادشاه در ضعف
در داستان سیاوش نیز کاوس، به علت پیري فرّه را از  ).312-259: 1394دادند (فریزر، می انتقال نیرومند

گیرد و جانشینش، توسط انجمن زرنگار (مجلس مهستان دهد و این خود اوست که کناره میدست می
شود. سنت کناره انی) از بین دو نامزد فریبرز و کیخسرو و در قالب آزمون فتح دژ بهمن انتخاب میاشک

 گرفتن شاهان در پیري، در شاهنامه یک اصل کلیدي است.

                                                            
1. Mrduk 
2. Esagila 
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کشتند. ترین نشانۀ سستی و ناتوانی در وجود پادشاه او را میمحض دیدن کوچک در اقوام بدوي به
هاي پیري و سستی در وجود پادشاه هم بالاتر گرفت و دیگر منتظر بروز نشانهچندي بعد جانب احتیاط از این

نشدند، بلکه در پایان یک مدّت محدود و معین، پادشاه را حتی اگر در اوج سلامت و قدرت هم بود، به 
ود! شپنداشتند در این حالت، روح او در اوج قدرت به جانشین او منتقل میسپردند، چرا که میدست تیغ می

که خود در پایان موعد مقرر کشته شوند، این چندي از این آیین نیز نگذشته بود که پادشاهان به جاي این 
کردند که همان پادشاه دروغین یا ساختگی است. امّا در ابتدا شخصی به جاي امر را به جانشین خود تفویض 

در جریان باروري  تأثیر مشابه باشد تا قربانی اوتري را با شاه داشته شباهت بیش شد کهشاه واقعی قربانی می
). امّا با رشد تمدن و اخلاق این 322کردند(همان: بگذارد، به همین دلیل در ابتدا پسر پادشاه را قربانی می

رسم بدوي از میان برداشته شد. ابتدا به جاي پسر پادشاه یکی از افراد طبقات پایین جامعه را به جاي پادشاه 
شد تا چند کردند. بعدها یک زندانی محکوم به مرگ به جاي پادشاه انتخاب مینشانده، قربانی میبر تخت 

 ). 332کردند (همان: روزي حکومت کند و بعد او را قربانی می
در ایران، با رشد تمدن، در آیین میرنوروزي و برنشستن کوسه، حتی این اعدام نیز حذف شد و فرد 

رفت! کارکرد آیین پادشاه مقدس، خوردن و دشنام شنیدن از صحنه کنار می جانشین حداکثر با یک کتک
شد و با نگهداري از روند زایایی و باروري طبیعت بود که با شهید شدن ایزد گیاهی براي مدتّی متوقف می

  گشت.حیات دوبارة او زایایی به طبیعت برمی
 از متأثّر نیز میرنوروزي آیین شت که محتمل است،نیز جشنی مشابه به نام ساکئا وجود دا النهّرینبیندر 

 مراسم، این در کشید.می طول روز پنج شده، برگزار بابل در تموز و ایشتر یاد به درگذشته هر سال باشد و آن
به  محکوم که ايزندانی بردند.می فرمان اربابان و دادندمی فرمان بندگان شود.می عوض برده و ارباب جاي

 تمام اندك، مدّت این در بود. برخوردار اختیارات همۀ از مانند شاه و نشستمی شاه جاي به مرگ بود،
 برد.می سر به هاآن با گذرانیخوش و لذّت اوج در او و بودند ساختگی پادشاه آنِ از نیز شاه زنان و هامعشوقه

 تازیانه سپس شد،می خلع مزایا این تمام از جشن، یافتنپایان از بعد بود، 1زوگانس لقبش که دروغین شاه این
 برآمده آناهیتا جاکهازآن است معتقد فریزر آویختند.می دار به یا زدندمی گردن را او درنهایت و خوردمی
 که هاییجشن از جمله ).671-672: 1394است (فریزر،  بابل همان نیز ساکئا جشن منشأ است، بابلی ایشتر از
 ساتورنالیا هايجشن به توانمی داراست، را جشن این هايخویشکاري و بیش کم و برآمده ساکئا جشن دل از
  کرد. اشاره ایران در برنشینکوسه  و میرنوروزي یونان، در کرونیا روم، در

                                                            
1. Zoganes 
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 در او که زنانی و است تموز خداي نباتی نماد کند،را بازي می قلاّبی شاه نقش در این جشن که ايبرده
 کوتاه مدّت این در پس هستند. ایزدبانو ایشتر زمینی نمایندگان حکم در آمیزد،درمی آنان با روزهپنج این
 در و رسندمی که به وصال دــهستن ایشتر و تموز گویی آیینی، نمایشی در ت،ــهس هم بهار موسم مقارن که

 تموز اسطورة اصل در کهچنان روزه،پنج موعد این پایان در امّا کنند،می سر هم با ترتمام هرچه خوشی
 براي تموز یا دموزي طورکههمان امّا شود،می زده است، گردن تموز تجسّم که قلاّبی پادشاه این میرد،می

 جشن در گردد،برمی زمین روي به دوباره ایشتر گريمیانجی با بلکه ماند،نمی باقی زیرین دنیاي در همیشه
 کامل سلامت و قدرت با و کندمی بازي را شدهکشته دروغین پادشاه رستاخیز نقش واقعی پادشاه هم ساکئا
نشیند سلطنت می تخت یابد، برمی رهایی مردگان دنیاي از تموز نشیند؛ گوییمی قدرت اریکۀ بر پساز آن 

  ).60: 1386گیرد (رضایی دشت ارژنه، می سر از را خود خدایی دوباره و
 

 گیرينتیجه
استان است که در میانۀ کتاب، بلندترین داستان ترین داسطورة سیاوش و تداوم آن، کیخسرو، مهم شاهنامهدر 

دهد و عملاً قلب روایی کتاب است. همین هاي مرتبط (کین سیاوش) را به هم پیوند میاي از داستانو رشته
هاي استانی در ایران است که حتی ریشهنقش را در فرهنگ ایرانی، آیین نوروز داشته است. نوروز، تنها آیین ب

رودان پیشازرتشتی داشته، با سنت نیاپرستی هندواروپایی و باورهاي بومیان ایران که مرتبط با فرهنگ میان
یافته اند، نیز ارتباط داشته است. نقش همسان نوروز با داستان سیاوش، در دو بخش این آیین تبلور میبوده

 است: 
یین سیاوشان (بخش سوگ) و جشن بهاري در سنت ده روزة فروردینگان (بخش آیین زمستانی در آ

همسان دو داستان سیاوش (با پایان  شاهنامهدر  هاي باستان تبلور داشته است. این دوگانۀ آیینیجشن) آیین
منتهی به سوگ) و کیخسرو (پایان منتهی به جشن پیروزي بر افراسیاب) بوده است. یعنی سیاوش، داستان 

مستان و کیخسرو داستان بهار سنت اساطیر ایرانی بوده است. در فرهنگ سامی، همین ساختار آیینی را تموز ز
 اند.و آکیتو داشته

مهاجرت سیاوش به توران، نمودي از سفر او به جهان زیرین (زمستان) و بازگشت کیخسرو  شاهنامه،در 
زمین (بهار) است؛ همچون تبعید تموز به جهان زدایی شدة بازگشت سیاوش به روي به ایران صورت اسطوره

اند. در داستان سیاوش، با بازگشت هاي مردمی تکمیل شدهاش که با آیینزیرین و بازگشت پیروزمندانه
افتد. این برکت نیاز به قربانی کیخسرو به ایران، پس از هفت سال خشکسالی، بارش اولین باران اتفاق می
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در دل آیین اصلی (نوروز/ آکیتو)، مثل میرنوروزي و برنشستن کوسه و ساکئا  تريهاي جزئیدارد که آیین
اند و در فرهنگ ایرانی، بخش وحشیانۀ قربانی به تدریج محو شده، و... براي تداوم این نقش شکل گرفته

 اند. جاي آن را اعتقاداتی دربارة شگونی و نگونی رفتارها گرفته
همین ریشۀ مشترك این  تواند بهو تمدن ایران عصر اسلامی، میدر حقیقت، تداوم نوروز در فرهنگ 

کرده آیین در خاورمیانۀ کهن ارتباط داشته باشد که تداوم آن را به امري قابل درك براي مخاطب بدل می
است و نوروز، شناسۀ فرهنگ ایرانی شده که در اقصی نقاط متمدن دنیاي امروز، نمود خود را حفظ کرده 

 ۀ ملی ما، شاهنامه نیز در این زمینه، کماکان نقش کلیدي دارد.است. شناسنام
 

 کتابنامه
، ترجمۀ محمد محمّدي، اشی سغدينقمقالات مجموعه)، حماسۀ تصویري در هنر خاور زمین، 1397آذرپی، گیتی، (

 چاپ اولّ، تهران: انتشارات سوره مهر. 
 .19-31: 24و  23. کلک، »نوروز«)، 1370آموزگار، ژاله، (

 نگار.، تهران: بهطومار نقاّلی شاهنامه)، 1391(آیدنلو، سجاّد، 
 ، چاپ دوم، تهران: نشر چشمه.اسکندرنامه)، 1389افشار، ایرج، (

 ، بیروت: دارالنهّار.البنیۀ الذهنیۀ الحضاریۀ فی الشرّق المتوسطی الآسیوي القدیم)، 1978الحورانی، یوسف، (
، اصفهان: انتشارات دانشگاه 1، جلد : تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسیفرهنگ عوام)، 1389امینی، امیرقلی، (

 اصفهان.
 ج، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی. 3نامه (مردم و شاهنامه)، فردوسی)، 1369(، انجوي شیرازي، ابوالقاسم

 ج، به کوشش جلیل، دوستخواه، چاپ دهم، تهران: مروارید.2). 1385( اوستا
مقالات نقّاشی مجموعه، در »هاي سغدينقاّشی«)، 1397ساندر ماکوویچ و مارشاك، بوریس ایلیچ، (بلنیتسکی، آلک

 ترجمۀ محمّد محمدّي، تهران: انتشارات سورة مهر. سغدي، 
 ، چاپ دوازدهم، تهران: آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران)، 1396( ،بهار، مهرداد

 ، تهران: آگاه.ایرانجستاري چند در فرهنگ )، 1397بهار، مهرداد (
 ، چاپ یازدهم، تهران: چشمه.از اسطوره تا تاریخ)، 1398بهار، مهرداد (

 ، ترجمۀ اکبر داناسرشت، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.آثارالباقیّه عن القرون الخالیّه)، 1386بیرونی، ابوریحان، (
 چاپ لیدن. ، به کوشش فان فلوتن،المحاسن و الاضداد)، 1898جاحظ، عمروبن بحر، (
 ، به کوشش محمّد قزوینی و قاسم غنی، تهران: چاپ سینا.دیوان حافظ)، 1320الدّین، (حافظ، خواجه شمس
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 .99-100 :13، اخبار ادیان، »آکیتوُ«)، 1384حسینی، حسن، (
 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات چشمه.سیاوشان)، 1387حصوري، علی، (
 ش مهرداد بهار، تهران: توس.، به کوشبندهشن)، 1369دادگی، فرنبع، (

، صص 32، شمارة 6دورة  ماهنامۀ آشنا،، »یابی یک اسطورهمادر سیاوش، جستار در ریشه«)، 1375دوستخواه، جلیل، (
38-30. 

 ویکم، تهران: امیرکبیر.، چاپ بیست3و  2، جلد امثال و حکم)، 1391اکبر، (دهخدا، علی

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.مدینکرد هفت)، 1389راشدمحصّل، محمدتقی، (
 ، دفتر اوّل، به کوشش منوچهر اکبري. تهران: خانۀ کتاب.پژوهیفردوسی)، 1390رحمانی، روشن، (

، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پیکرگردانی در اساطیر)، 1388رستگار فسایی، منصور، (
 فرهنگی.

النهّرین، یونان و هاي باروري ایران، هند، بینتطبیقی اسطوره-بررسی تحلیلی)، 1386ه، محمود، (رضایی دشت ارژن
 ، رسالۀ دکتري دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.روم

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بهجت.هاي ایران باستانشماري و جشنگاه)، 1392رضی، هاشم، (
 پور، تهران: فکر روز.، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلهرینالنبهشت و دوزخ در اساطیر بین)، 1373ساندرز، نانسی، (

 .نگار، تهران: خوشطومار شاهنامۀ فردوسی)، 1381سعیدي، مصطفی و هاشمی، حاج احمد، (
. هرینالندموزي ایزد گیاهی بینبررسی جایگاه سیاوش در اساطیر ایران و تطبیق آن با ). 1394طاهرخانی، شقایق، (

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي.پایان
  ، بیروت: دارالعوده.موسوعۀ الفلکور و الأساطیر العربیۀ)، 1982عبدالحکیم، شوقی، (

 .ایرانیکا ، نیویورك:1 ج، مطلق، تصحیح جلال خالقیشاهنامه)، 1366فردوسی طوسی، ابوالقاسم، (
 ، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران: آگاه.شاخۀ زرّین؛ پژوهشی در جادو و دین)، 1394فریزر، جیمزجورج، (

)، بررسی ارتباط میان کنش آیینی و تکرار الگوهاي اساطیري و نمودگاري آن در تحلیل اسطورة 1384قائمی، فرزاد، (
علمی  هاي آیینی قطبهمایش شاهنامه و پژوهش مجموعه مقالاتفردوسی.  شاهنامۀتوتمی گاو در 

 .195-216، ات خراسانیشناسی و ادبفردوسی
 ، ترجمۀ ژاله متحدین، تهران: ورجاوند.چند چهرة کلیدي در اساطیر گاهشماري ایران)، 1382کراسنوولسکا، آنا، (

، ترجمۀ احمد اي ایرانخستین شهریار در تاریخ افسانههاي نخستین انسان و ننمونه)، 1393سن، آرتور امانوئل، (کریستن
 تفضلی و ژاله آموزگار، چاپ پنجم، تهران: نو.

 ، تهران: سازمان چاپ تبریز.نوروز در کردستان)، 1349کیوان، مصطفی، (
 ، ترجمۀ حسین محمدزاده صدیق، تبریز: نشر اختر.التركدیوان لغات)، 1383کاشغري، محمود بن حسین، (
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آسانا، گزارش سعید عریان، جلد -)، گردآوردة جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب1371، (هاي پهلويمتن
 اوّل و دوم، تهران: کتابخانۀ جمهوري اسلامی ایران.

 ، تهران: اساطیر.داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره)، 1383مزداپور، کتایون، (
 .3-9 ):2( 23، شناسی و تاریخمجلّۀ باستان، »ربارة تاریخچۀ نوروزد«)، 1388(مزداپور، کتایون، 

 ، تهران: نشر علمی و فرهنگی.1ج، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، الذهّبمروج)، 1382مسعودي، علی بن حسین، (
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